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 مصطفی شعاعيان ۱۵ اسفند ۱۳۱۵ در محلة آب انبار معير 
ــتر عمرِ سی و هشت ساله اش را در  تهران به دنيا آمد و بيش
ــدرش محمد بود. محمد در  ــپری می كرد. نام پ همان جا س
ــت داد، برای همين دو برادرِ  كودكی پدر و مادرش را از دس
بزرگش كه در شمالِ ايران به كار و زندگی مشغول بودند او 
ــاوه به نزدِ خود بردند. سنين جوانی پدر مصادف  را از زرند س
بود با اوج و فرودهای نهضت جنگل. او كه ساكن شهرِ رشت 
ــده بود و به برادرانش در رتق و فتق امور يك تجارتخانه  ش
ياری می رساند، به جمع سربازان ميرزاكوچك خان پيوست. 
در پی شكست ميرزا، محمد هيجده ساله شبانه شهرِ رشت 
ــد. محمد در تهران به حرفة  ــرك كرد و راهی تهران ش را ت
خياطی رو آورد. چهار سال بعد ازدواج كرد. همسرش سكينه، 
دورة شش سالة ابتدايی مدرسة كهن را به پايان رسانده بود 
و خانة كوچك شان، در كوچة حمام شاهزاده در محلة معير 
ــت. مصطفی، دو خواهر و تنها برادرش در همين  قرار داش

خانه متولد می شوند.
ــتان «ايمان» واقع در خيابان ايران، اولين مكان      دبس
ــی بود كه مصطفی دورة شش سالة ابتدايی را در آن  آموزش
ــالة به  ــش س ــاند. در گواهينامة پايان دورة ش به پايان رس
ــرداد ۱۳۲۸، معدل كل او ۱۳/۱۲ و نمرة انضباط و  تاريخ خ
مراقبتش ۱۳ به ثبت رسيده است. او پس از دورة ابتدايی در 
ــی، هنرستان صنعتی  مهر ۱۳۲۸ وارد دومين محيط آموزش
تهران می شود. اين هنرستان در دورة پررونقِ روابط ايران 
و آلمان (۱۳۱۳) در خيابان قوام (خيابان سی تير) روبه روی 
ــاختمان كتابخانة ملی پايه گذاری شد. در اين هنرستان  س
ــال بعد از طرف وزارت  ــته فلزكاری را برگزيد و يك س رش
ــال كمك هزينة تحصيلی  ــادِ ملی ماهانه مبلغ ۷۰ ري اقتص
ــه وزارت فرهنگ به او تعلق  ــل اعتبار مادة ۳۳ بودج از مح

گرفت.
ــد شتاب انگيز  ــتان مصادف بود با رش ورودش به هنرس
تحولات سياسی كه از سال ۱۳۲۰ آغاز شده بود. اولين تجربة 
سياسی اش در اين دوره رقم خورد و به سوی «پان ايرانيزم» 
كشيده شد. همراهی مصطفی با «سازمان پان ايرانيزم» يا 
«پرچمدارهای مهرداديون» ديری نپاييد و پس از حوادث 
ــازمان جدا شد و به سلكِ هواداران  ۳۰ تير ۱۳۳۱ از اين س
مصدق پيوست. اولين گرفتاریِ حاصل از فعاليت سياسی، 
ــس از كودتا گريبان او را می گيرد. غروب يك روز پاييزی  پ
ــتانش در حين پخش اعلاميه هايی در حمايت  يكی از دوس
از نخست وزير سرنگون شده دستگير می شود و او، مصطفی 

را به عنوان محرك خود معرفی می كند.
ــای نظامی و  ــال پس از كودت ــار ۱۳۳۷، پنج س     در به

ــركوب  در حالی كه قريب به اتفاق نيروهای مخالف س
شده اند و در جامعه فضايی از يأس و نااميدی حاكم است، 
ــتان صنعتی تهران فارغ التحصيل می شود.  او از هنرس
مهرماه همان سال در رشتة جوشكاری انستيتو تكنولوژی 

پذيرفته می شود.
ــن دوره،  ــده از مصطفی در اي ــه جا مان ــار قلمی ب آث
ــان دهنده روح جوان و عصيانگری است كه شرايط  نش
ــر نمی تابد و مترصد فرصتی  ــم بر پيرامون خود را ب حاك
است تا به ميدانِ فعاليتهای سياسی باز گردد. مهر ۱۳۳۸ 
ــن فضايی برای او  ــالی ركود و وقفه، چني پس از چند س
ــود. در دانشگاه تهران  ــجويان ديگر مهيا می ش و دانش
ــردن فعاليتهای  ــت هماهنگ ك ــة موقت» جه «كميت
صنفی- سياسی دانشجويان شكل گرفته و برای نخستين 
بار دانشجويان بر آن می شوند تا سالگرد ۱۶ آذر را برگزار 

كنند.
ــی دانشجويان و  با آغاز اعتراضهای صنفی و سياس
دانش آموزان، نيروهای جوانِ بازمانده از تشكيلات حزب 
ــد در كنار نيروهای ملی  ــازماندهی بودن توده كه فاقد س
قرار گرفتند. امّا نسلِ توده ای های قديمی كه همچنان 
در انديشة مبارزة سياسی بودند، در محفلها و گروههای 

كوچك گردهم آمدند. برخی از اين محفلها، هم به مرزبندی 
ايدئولوژيك با جريانهای ملی معتقد بودند و هم انتقادهايی 
ــتند.  ــوروی داش ــتهای حزب توده و در نهايت ش به سياس
جريانی كه توسط محمود توكلی و دوستانش شكل گرفت، 
يكی از اين محفلها بود كه مصطفی برای مدت كوتاهی در 

نشستهای سياسی آن شركت می كرد.
محمود توكلی از نظاميان نسلِ اول سازمان افسران حزب 
ــرای عالی در نوشته ای با عنوان «چه  توده و مدرس هنرس
بايد كرد؟» به ارائة تحليلی می پردازد كه بعدها نشانه هايی 
از آن را می توان در برخی از آثار شعاعيان به خوبی ديد. «چه 
بايد كرد؟» در اسفند ۱۳۴۰ به نگارش درآمد و در فروردين 
ــنده در  ــخة تايپی و بدون ذكر نام نويس ــد نس ۱۳۴۱ در چن
ــی توزيع شد. گروه منتسب به محمود توكلی  محافل سياس
ــير حوادث نيازمند حضورِ  ــت، چرا كه س دوام چندانی نداش
ــی تنها به  عملی جريانهايی بود كه در ميدان مبارزه سياس
فعاليت تئوريك بسنده نكنند؛ همانند جبهه ملی كه ديگر بار 

به ميدان عملی مبارزة سياسی كشيده شده بود.
ــن مقدم به  ــتانی و حس ــعاعيان به همراه رضا كردس ش
نمايندگی از طرف دانشجويان هنرسرای عالی و پلی تكنيك 
ــدند.  ــة ملی دوم انتخاب ش ــركت در كنگرة جبه برای ش
ــی جبهة ملی دوم  ــهای او تنها در فعاليتهای جمع كوشش
ــكيل كنگره مقالة  ــد، بلكه مدتها قبل از تش خلاصه نمی ش
مفصلی با عنوان «نسل جوان و جبهة ملی» نوشت و در آن 
ضمن اشاره به موقعيت تاريخی ايران، حادترين مشكلات 
ــل  ــمرد. پس از تحرير «نس جبهة ملی در راه مبارزه را بر ش

ــه همراه نامه ای  ــخه ای از آن را ب جوان و جبهة ملی» نس
ــال كرد. جوّ پليسی حاكم بر كنگره،  برای دكتر مصدق ارس
برگزاركنندگان را بر آن داشت تا از قرائت نوشته او جلوگيری 
ــته مصطفی تكثير شد و در اختيار  كنند. ولی در عوض نوش

فعالان سياسی و دانشگاهی قرار گرفت.
ــس از فارغ التحصيلی از  ــخصی، پ ــوزه زندگی ش در ح
هنرسرای عالی، تلاش او برای اقامت در تهران و تدريس 
ــتانهای پايتخت بدون  ــكده اش و يا يكی از هنرس در دانش
ــان تعيين شد. دوری از تهران  نتيجه ماند. محل كار او كاش
او را از موج دستگيريهای روزهای پايانی سال ۴۱ در امان 
نگه داشت، امّا حوادث خرداد ۴۲ مصطفی را دوباره به تهران 
كشاند و هفته ها پس از آن رويداد، مطلبی به نگارش در آورد 
و بر نارضايتی مردم به منظور بسترسازی هر حركت سياسی 
ــتة بعدی او با عنوان «تزی برای تحرك»  تأكيد كرد. نوش
ــكل می گيرد. شعاعيان نوشتة  (۱۳۴۳) با همين مضمون ش
ــورش عمومی برای  ــت يك ش خود را كه به مثابه مانيفس
ــت مصدق و رهبران نهضت  سرنگونی حكومت بود به دس

آزادی و جبهة ملی سوم رساند.
ــار تلاش می كند تا  ــرای اولين و آخرين ب در اين ايام ب
ــيه ای  برای ادامة تحصيل به خارج برود. ولی پروندة بورس
كه از طرف جامعة دوستان امريكايی خاورميانه برای ادامة 
ــگاه او كلاهمای امريكا گشوده شده بود  تحصيل در دانش
ــعاعيان همواره از كار  ــت نامعلومی دچار شد. ش به سرنوش
ــرای اقامت و  ــش ب ــان گله مند بود. تلاش و زندگی در كاش
تدريس در پايتخت سرانجام در آبان ۱۳۴۵ به نتيجه رسيد 

«يگانة تنها» 
در برخورد با «چپ آيينی»!
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و او راهی تهران شد؛ جايی كه التهابات سياسی، يكی پس 
ــاهد دوره ای از ركود  ــری فروكش كرده و جامعه ش از ديگ
ــی بود. به طوری كه در يكی از  فعاليتهای اجتماعی و سياس

يادداشتهايش مربوط به همين ايام می نويسد:
ــود. اضطرابی  ــی پژمرده می ش ــه نحو هولناك «قلبم ب
ــوم ديدگانم را پر می كند. تاريكی لئيمانه ای گرداگردم  ش
انباشته می شود. تنها و غمزده به سكوت پهناوری كه طنين 
آهنگين قلبم ديوارهای ضخيمش را نمی لرزاند می انديشم. 
ــدوه كهنه ام عود می كند. چه بايد كرد؟ هيچ جاده ای پيدا  ان

نيست! 
نگران مباش! ای قلبِ ناآرامِ آرزومند، رنجهای زندگی، 

شكيبايم كرده است. راهها را خواهم يافت.»
يكی از اين راهها در نظرش گسترش «دانش انقلابی» 
است. مصطفی در بيشتر نوشته های بعدی خود تأكيد بسياری 
ــردم بلكه انقلابيون  ــه تنها عامة م ــر اين نكته دارد كه ن ب
ــت نيز از نظر «دانش انقلابی» و حتی دانش عمومی در  وق
سطح نازلی قرار دارند. اولين اثر تأليفی دورة تازة فعاليتش 
«پرده دری» نام دارد و در آن اصل سهيم شدن كارگران در 
ــود كارخانه ها (يكی از اصول دوازده گانة انقلاب سفيد)  س
ــی قرار می دهد. اين نوشته تاريخ ۱۳۴۵ را در  را مورد بررس
مقدمة خود دارد، امّا توضيحات نويسنده نشان می دهد كه 

كارِ نگارش آن مدتها قبل از آن تاريخ به اتمام رسيده بود.
ــفند ۱۳۴۵ و برگزاری چند  ــت مصدق در ۱۴ اس درگذش
ــرِ مزار او بهانه ای برای گردهمايی نيروهای  ــم بر س مراس
سياسی می شود. «چهلمين روز درگذشت مصدق» عنوان 
ــعاعيان كه در بهار ۱۳۴۶ منتشر شد.  ــت از ش مقاله ای اس
يادداشت او با سخن گفتن از «استعماری» آغاز می شود كه 
می كوشد بدترين انتقامها را از «ميهن پرستان و دوستداران 

خلق برای تأديب ديگران» بگيرد.
شعاعيان در اين سالها به همّت دوستی به سفری تفريحی 
ــة مطالعات  به جنوب ايران می رود. كارِ پاره وقت در مؤسس
ــگاه تهران باعث می شود تا به  و تحقيقات اجتماعی دانش
ــود. ره آورد اين سفرها  استانهای كرمان و فارس اعزام ش
ــت كه در آنها به زندگی محنت بار مردم  ــتهايی اس يادداش
مناطقِ دورافتادة ايران اشاره می كند. همكاری با ارسلان 
پوريا در نگارش كتاب كارنامة مصدق و حزب توده، آشنايی با 
ابراهيم فخرايی نويسنده كتاب سردار جنگل و آغاز نگارش 
كتاب نگاهی روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل از ديگر 

فعاليتهای او در اين دوره است.
ــوروی با حمله  ــهريور ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) حكومت ش در ش
ــلواكی، جنبش آزاديخواهانة تحت حمايت مردم  به چكس
ــال، در مقالة  ــعاعيان در آبان همان س ــركوب كرد. ش را س
ــت و دفن يك تئوری» ابعاد حملة مزبور را مورد  «سرگذش
ــان نو (فروردين  ــی قرار داد. اين مقاله در مجلة جه بررس

۱۳۴۸) به سردبيری رضا براهنی منتشر شد.
نوشتة بعدی او با عنوان «نظری بر خلع سلاح عمومی» 
ــت خارجی  ــای ديگری از سياس ــاه ۱۳۴۸ جنبه ه در تيرم
ــوروی را به نقد كشيد. اگرچه اين نوشته مجوز  حكومت ش
انتشار نگرفت، ولی او توانست مقالة«واژه ها» را در جهان نو 
(مرداد ۱۳۴۸) منتشر كند. «واژه ها» به بررسی اصطلاحاتی 
می پردازد كه برای تبيين وضعيت كشورهای جهان سوم در 
فرهنگ سياسی دهة ۴۰ و ۵۰ متداول شده بود. اين مقالات 
ــی كتاب نگاهی  در حالی به نگارش در می آمد كه بازنويس
به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل نيز ادامه داشت. 

شعاعيان بخشهای آماده شدة كتاب را در اختيار دوستانش 
قرار می داد تا ضمن مطالعه به نقد و بررسی آن بپردازند.

ــاه ۱۳۴۸ بيش از همه  ــت خليل ملكی در تيرم     درگذش
جلال آل احمد، همفكر و همراهش را متأثر كرد. او پس از 
اين اتفاق، تابستان گرم و دلگير تهران را وانهاد و به گوشة 
ــالم گيلان پناه برد. مصطفی  خلوت ويلايش در منطقة اس
ــتی به سفرِ شمال رفته بودند، در اسالم به  كه به همراه دوس
ديدار آل احمد می روند. ره آورد ملاقات آن دو در اسالم علاوه 
بر گفت و گويی طولانی پيرامون شيوه های مختلف مبارزه 
ــت؛ عكسی كه در  با حكومت وقت، يك عكس دو نفره اس
طول چهاردهة پس از آن روز، به هنگام انتشار و به فراخور 
ــم روزگار، گاه آل احمد و گاه شعاعيان از كادرِ آن  راه و رس

حذف می شوند.
ــالی در عرصة  ــا مرگ آل احمد، گذر از روزگار كهنس     ب
ــتری گرفت و نيروهای جوانی كه به  ــتاب بيش سياست ش
ــتند در چند گروه  ــارزه اعتقاد داش ــيوه های قهرآميز مب ش
ــلاوه بر جنبه های عملی، برخی از  مخفی گرد هم آمدند. ع
اعضای اين گروهها در تلاش برای غنا بخشيدن تئوريك 
به حركتهای خود بودند. اميرپرويز پويان بخشهايی از كتاب 
انقلاب در انقلاب رژی دبره، نئوماركسيست اروپايی و يكی 
از نظريه پردازان جنبش چريكی را ترجمه می كند. شعاعيان 
نقدی با عنوان «حزب و پارتيزان» بر اساس ترجمة پويان 
ــای رژی دبره در باب جنبش  ــد و در آن نظرگاهه می نويس

چريكی را نفی می كند.
ــی به  ــالهای پايانی دهة ۴۰ هرچند فضای سياس در س
ــتر پيش می رفت، امّا عرصة  ــمت محدوديت هرچه بيش س
ــعاعيان كه  ــبتاً آزادی بود. ش هنر و ادبيات هنوز فضای نس
از نوجوانی دستی در سرودن شعر و نگارش داستان داشت 
ــده و نمايشنامه های  ــماری از آثار منتشر ش نقدهايی بر ش
ــد. «نامه به يك دوست» (شهريور  به روی صحنه می نويس
ــحُوری  ــای او را دربارة مجموعه شعرس ۱۳۴۹) ديدگاهه
ــته هايی با  نعمت ميرزازاده (م. آزرم) در بر می گيرد و در نوش
ــی از آموزگاران» (دی ۱۳۴۹) و  عنوانهای «خرده گيريهاي

«شهر قصه» (۱۳۴۸) به نقد اين دو نمايشنامه می پردازد.
در سال ۱۳۴۹ تلاش شعاعيان برای توزيع كتاب چاپ شدة 
نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل به نتيجه ای 
نمی رسد؛ چرا كه ادارة بررسی كتاب، اثر او را به دليل اينكه 
می تواند روابط ايران و شوروی را خدشه دار سازد غيرقابل 

انتشار اعلام می كند.
ــياری از حوزه های سياسی و  ــته های شعاعيان بس نوش
ــت. او در ۱۵ فروردين ۱۳۴۹ در  ــی را در بر می گرف اجتماع
مقاله ای با عنوان «تجزية بحرين خدمت به استعمار است» 

به جدايی بحرين از ايران اعتراض كرد.
ــبت  ــگاه تهران به مناس ــجويان دانش تظاهرات دانش
ــركت واحد در اسفند ۱۳۴۸  افزايش بهای بليط اتوبوس ش
بهانه ای شد تا وی به نقش تشكيلات ساواك ساختة حزب 
ــی جامعه بپردازد. يكی  توده در اين تظاهرات و روند سياس
ديگر از اعتصابات پر سروصدای اواخر دهة ۴۰، اعتصاب و 
تحصن دانشجويان دانشسرای عالی سپاه دانش (مامازن 
ــعاعيان از عناصر گرداننده و خط دهندة  ورامين) بود كه ش

آن محسوب می شد.
در حوزة مباحث تئوريك جنبش مسلحانه دو كتاب مسعود 
ــلحانه هم استراتژی، هم تاكتيك) و  احمدزاده (مبارزة مس
امير پرويز پويان (ضرورت مبارزة مسلحانه و رد تئوری بقا) 

ــرح در اوايل دهه ۱۳۵۰ به  ــث انگيزترين آثار مط از بح
ــتين كسانی بود كه هر  دو اثر  شمار می رفتند. او از نخس
را مورد نقد و بررسی قرار داد. شعاعيان در خرداد ۱۳۵۰ 
در مقالة «چند خرده گيری ناب» ابتدا به سراغ اثر مسعود 
ــال در مطلبی با  ــپس تيرماه همان س احمدزاده رفت، س
عنوان «چه نبايد كرد؟» انتقادات خود را متوجه اثرِ امير 
ــت: «برداشت  ــی از آن نوش پرويز پويان كرد و در بخش
ــنده يا نويسندگان اين گفتار آن است كه اين  ما از نويس
سروران گرامی، دست كم در زمينة مطالعه و انديشه [ ،] 
ــخت بچه و تازه كارند. تا آنجا  كه اگر غلّو نباشد به گمان  س
ــنا شده اند و از همين روست  ما تازه با چه بايد كرد؟ لنين آش
كه يكباره چنان در برابر آن كمر خم كرده اند كه رنج هرگونه 

انديشه و بررسی ويژه ای را زيادی برآورد كرده اند.»
ــالها شعاعيان به رغم نگارش نوشته های  در همة اين س
ــن گروهی كه  ــكيلاتی غافل نبود. اولي ــيار، از كارِ تش بس
توسط او و تنی چند از همراهان دورة تحصيل در هنرسرای 
ــكل گرفت، تركيبی بود از نيروهايی با گرايشهای  عالی ش
ــه معروفترين آنها بهزاد  ــی ك مختلف ايدئولوژيك و سياس
ــد. اين گروه در  ــكريه و پرويز صدری بودن نبوی، رضا عس
ــتگيری رضا عسكريه و بهزاد نبوی  خرداد ۱۳۵۱ در پی دس
ــدن دو عضو ديگر فروپاشيد. در پی آن مصطفی  و مخفی ش
ــام اسبی در محوريت  ــعاعيان به همراه نادر شايگان ش ش
ــی قرار گرفتند كه به جبهة دموكراتيك خلق معروف  گروه
شد. اصطلاح «ماركسيست های اسلامی» پس از لو رفتن 
ــدن تنی چند از اعضای  ــته و دستگيرش اين گروه كه با كش
ــی حكومت وقت اضافه  ــود، به فرهنگ سياس آن همراه ب
شد. دليل رواج اين تركيب نامأنوس چيزی نبود جز تلاشی 
كه توسط شعاعيان صورت می پذيرفت تا مخالفان رژيم با 
ــيع به  ــای مختلف ايدئولوژيك در يك جبهة وس نظرگاهه

مبارزة مشترك بپردازند.
پس از اين حادثه، مصطفی به همراه باقی ماندة اعضای 
ــق می پيوندد. او كه  ــازمان چريكهای فدايی خل گروه به س
ــازمان مجاهدين خلق روابط نزديكی با  ــيس س از بدو تأس
ــت، در سال ۱۳۵۱ سلسله مقالاتی با  بنيان گذاران آن داش
عنوان «چند نگاه شتابزده» نوشت تا در برنامة خارجی راديو 
عراق (اوايل دهة ۵۰) خوانده شود. «چند نگاه شتابزده» به 
بررسی گذرای تاريخ معاصر می پردازد و سپس از خلال اين 
بررسی به ضرورت مبارزة مسلحانه در شرايط وقت می رسد. 
مطلب ديگری كه بنا به درخواست مجاهدين خلق نوشت، 
ــتگير شدةآن  ــگفتاری بر كتاب دفاعيات اعضای دس پيش
ــگفتار، مجادلات قلمی او و  ــازمان بود كه محتوای پيش س

مجاهدين را در پی داشت.
    امّا مهمترين اثری كه شعاعيان تا اين زمان به نگارش 
در آورد، كتاب شورش (كه بعداً انقلاب نام گرفت) بود. «اكتبر 
و انديشه های لنين درباره انقلاب» عنوان فصلی بود كه وی 
برای بخش پايانی كتابِ نگاهی به روابط شوروی و نهضت 
ــار  ــی جنگل در نظر گرفته بود. وقتی تصميم به انتش انقلاب
كتاب گرفت، آن فصل را از بخش انتهايی كتاب حذف كرد. 
استنباط نويسنده اين بود كه بررسی چنان موضوعی به بيش 
يك فصل نياز دارد. بنابر اين از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ بيشتر 
همّ و غمّ خود را صرفِ تأليفِ كتاب انقلاب كرد. اثری كه در 
ــرای اولين بار از ديدگاه چپ ايرانی تئوريهای انقلاب  آن ب
لنين، نظرية هنريستی مسالمت آميز و تز سوسياليسم در يك 

كشور به چالش كشيده شد.
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ــن نظريات  ــد مهمتري ــعاعيان موفق ش ــر چند كه ش ه
سياسی اش را در كتاب انقلاب جمع بندی كند، امّا تأكيد بر 
انتشار كتاب و پاره ای مسائل ديگر به جدايی او از سازمان 

چريكهای فدايی خلق منجر می شود.
ــواريهای مبارزة مخفی آن هم بدون  به رغم دش
ــت  ــتن دس ــات، او هيچ گاه از نوش ــل امكان حداق
نمی كشد. «دو پاسخ به دو ياوه» (۱۳۵۱)، «آستانة 
نوين» (۱۳۵۱)، «گرته ای پيرامون مطالعه» (۱۳۵۲)، 
«افزارهای منطق» (۱۳۵۲)، «يادداشتهايی پيرامون 
ــت»  ــه» (۱۳۵۳ - ۱۳۵۲)، «چند يادداش خاورميان
ــر از چريكهای فدايی  ــه اث (۱۳۵۳)، «نقدی بر س
ــق» (۱۳۵۳) «هنر و ارانی» (۱۳۵۴) و «حداقل  خل
ــتی را نكشيم» (۱۳۵۴) بخشی از  انتقاد ماركسيس
ــدة او را تا سال ۱۳۵۴ در بر می گيرد.  آثار منتشر ش
وقتی سازمان چريكهای فدايی خلق، حميد مؤمنی 
از تئوريس های اين گروه را مسئول پاسخگويی به 
ــعاعيان كرد، وی كوشيد تا در دو مجموعة  آرای ش
«جبهة انقلاب رهايی بخش» (۱۳۵۲) و «جويشی 
پيرامون روشنفكر يا روشنگر طبقة كارگر» (۱۳۵۲) 
ــود با مؤمنی و جريان  ماحصل مجادلات فكری خ

فداييان را مكتوب نمايد.
ــه روند و دلايل  ــته هايی كه ب امّا مهمترين نوش
جدايی شعاعيان از فداييان اشاره می كند، يكی شش 
نامه ای است كه او خطاب به آن سازمان و برخی از 
ــابقش می نويسد. اين همرزمان سابق  همرزمان س
ــكويی و صبا بيژن زاده  همانند مرضيه احمدی اس
ــا (۵۴-۱۳۵۲) از اعضای  به هنگام نگارش نامه ه
ــعار می رفتند و  ــی به ش ــازمان چريكهای فداي س

ــعاعيان آنان را در ارتباط با پاره ای مسائل درون  ش
ــازمان چريكها به  ــكيلاتی و اختلاف برانگيز خود با س تش

داوری می طلبد.
ــلاف او با جريان  ــای تئوريك اخت ــتة دوم جنبه ه نوش
فداييان، حول كتاب انقلاب را در بر می گيرد. حميد مؤمنی 
از طرف فداييان انتقادات خود به اين كتاب را تحت عنوان 
شورش نه، قدمهای سنجيده در راه انقلاب به نگارش در 
ــندة انقلاب به نظرگاههای مؤمنی  می آورد. پاسخ نويس
پاسخهای نسنجيده به قدمهای سنجيده نام دارد. بعدها 
ــور  ــارات مزدك در خارج از كش ــط انتش ــر دو اثر توس ه

منتشر شد.
ــال ۱۳۵۳ رابطة  ــه از ابتدای س ــعاعيان ك مصطفی ش
ــكيلاتی اش با سازمان فداييان قطع شده بود به سراغ  تش
ــابقش می رود. اين دوست علاوه بر  ــتان س يكی از دوس
فراهم كردن امكاناتی برای مخفی كردن او در خانة خود، 
ــور  ــارات مزدك در خارج از كش ارتباطش را نيز با انتش
ــال  ــعاعيان در يك س برقرار می كند. خانة ديگری كه ش
ــتفاده می كرد، يكی از  آخر حياتش به طور متناوب از آن اس
ــه چون خود او به  ــای تيمی چريكهای فدايی بود ك خانه ه

فراموشی سپرده شده بود.
صبح روز ۱۶ بهمن ۱۳۵۴ مصطفی شعاعيان از اين خانة 
ــراری ارتباطی به خيابان  ــرون می آيد و برای برق تيمی بي
ــتخر در حوالی ميدان حسن آباد می رود. پس از برقراری  اس
ــوءظن مأموری قرار  ــاط، به هنگام ترك محل، مورد س ارتب
می گيرد. و در پی درگيری، بر اثر بلعيدن قرص سيانور كشته 

می شود.

ــعاعيان به موجی از تأثر و اندوه در  ــهادت مصطفی ش ش
بين دوستان و آشنايانش در درون و بيرون زندان دامن زد و 
چگونگی وقوع اين رويداد و مانور ندادن دستگاه امنيتی وقت 
ــت آورده بود بر ابهامات روزهای  در پی موفقيتی كه به دس

پايانی حياتش افزود.
ــال ۱۳۵۷ بسياری از آثار شعاعيان توسط انتشارات  تا س
ــرو شاكری در خارج از كشور به چاپ  مزدك و به همت خس
ــم  ــی پس از انقلاب، دو مراس ــيد و در فضای بازِ سياس رس
ــگاه صنعتی شريف و بر سرِ  ــت به يادش در دانش بزرگداش
ــت زهرا) برگزار شد. انتشاراتی نيز  مزارش (قطعة ۳۹ بهش
ــال ۱۳۵۸ توسط تنی چند از دوستان او تأسيس شد تا  در س
مجموعه آثارش را منتشر كنند كه فعاليت آنها با انتشار چند 
ــن يادبودها، نام و آثار مصطفی  ــر متوقف ماند. به رغم اي اث
شعاعيان حتی در همان بحبوبة انقلاب ناشناخته باقی ماند. 
و اين چيزی نبود جز شرايطی كه حياتِ سياسی و اجتماعی 
ــده بودند. به طوری كه در ميان  و سپس آثارش دچار آن ش
ــنخيت ايدئولوژيك  ــوع چپ، هيچ كدام س گروههای متن
ــعاعيان با بهتان  ــاس نمی كردند. ش ــی با او احس و سياس
تروتسكيست بودن مورد حمله قرار می گرفت و طرُفه آنكه 
ــتی اوايل انقلاب نيز شناختی از او  تنها گرايش تروتسكيس

و آثارش نداشت.
ــابق شعاعيان هم كه می توانستند نقشی در  همرزمان س
شناخت و معرفی او داشته باشند، وضعيت بغرنج و متناقضی 
پيدا كرده بودند. همراهان گروه اول بعضاً از صاحب منصبان 
ــدند. بنابر اين ياد و نام  نظام سياسی جديد محسوب می ش
مصطفی شعاعيان نه تنها افتخاری را نصيب آنان نمی كرد، 
ــتِ  ــی به حربه ای در دس ــه در گيرودار اختلافات سياس بل

مخالفانشان تبديل می شد.
ــی مانده بودند يا به  ــای گروه دوم آنهايی كه باق از اعض

چريكهای فدايی خلق و ساير جريانهای چپ پيوسته بودند 
و يا عرصة سياست را ترك كرده بودند و تعلق خاطر آنها به 
ــعاعيان بيشتر جنبة معنوی داشت. اين افراد كه  نام و ياد ش
ــعاعيان بيشترين  به هنگام نگارش زندگينامة مصطفی ش
لطف را در حق نگارندة اين سطور داشتند، در بازگويی 
خاطرات خود بيش از همه بر اين نكته تأكيد داشتند 
كه بازگو نكردن تمام و كمال انديشه هايش می تواند 
به عاملی تبديل شود تا به واسطة آن جريانهای چپ 
تاريخ معاصر مورد حمله قرار گيرند. آنچه در دو - سه 
سال اخير در حواشی نام و آثار مصطفی شعاعيان به 
ــم می خورد، نشان می دهد كه نگرانی آن ياران  چش
ــابق چندان هم بی مورد نبوده است. به طوری كه  س
اين بار هم بدون بازخوانی و شناخت آثار منتشر شدة 
او و يا تحليل آنچه او گفته و نوشته است و شناساندن 
نقاط ضعف و قدرت آنها تنها به تجديد چاپ انتخابی 
ــا مقدمه هايی كه  ــود؛ آن هم ب ــارش اقدام می ش آث
نويسندگان آنها تلاش می كنند تا باورها و برداشتهای 
خود در زمينة حوادث تاريخ معاصر را به نام مصطفی 

شعاعيان ابراز كنند.
هر كس اندك شناختی از نوشته های او داشته باشد 
ــتگی وی به جنبش مسلحانة   متوجه اعتقاد و دلبس
دهة۴۰ و ۵۰ خواهد شد. او حتی به رغم اختلاف با 
چريكهای فدايی، عمليات نظامی آنان را می ستايد 
ــمارد، ولی اين جريان را از  و آن را «نيك» می ش
ــتگی و شكوفايی»  نظر ايدئولوژيك فاقد «برجس
ــتی وقت  می داند. برخورد او با اردوگاه سوسياليس
ــه های لنين نيز  ــوروی و انديش ــت زعامت ش تح
كاملاً از موضعی چپ روانه است. او با آرايی همچون 
راه رشد غير سرمايه داری، همزيستی مسالمت آميز، 
ــور و رابطة دولت و انقلاب از در  ــم در يك كش سوسياليس
مخالفت در آمد، چرا كه از آنها بوی محافظ كاری به مشامش 

می رسيد.
شعاعيان و مجموعه آثار نوشتاری باقی مانده از او به چند 
ــی تاريخ معاصر  ــهای بديع در زمينة بررس دليل واجد ارزش
ــت. از  يك  سو  جنبش مسلحانه دهة ۵۰ به دليل  ايران اس
ــتندات مكتوبی است كه از درون اين  ماهيت خود فاقد مس
جنبش و در هنگامة كارزار شكل گرفته باشد. مجموعة آنچه 
باقی مانده است اعم از خاطرات، دفاعيات، كتابها، نشريات 
و اعلاميه های توضيحی به چند جلد نمی رسد. شعاعيان با 
بلند نظری و درك شرايط بغرنج زمان، تلاش بسياری كرد 
ــی از آن تاريخ برای آيندگان مكتوب گردد. هر چند  تا بخش
ــتباه كرده و يا گفته ها و  ــت در داوری خود اش كه ممكن اس
نوشته هايش با تناقضاتی همراه باشد؛ تناقضاتی كه گاه خود 

نيز به آنها اشاره می كند.
ــورد او با  ــوزة چپ، برخ ــعاعيان در ح ــت ديگر ش اهمي
جريانهای مسلط چپ معاصر، اعم از نوع روسی و چينی آن 
است. شعاعيان زمانی به مخالفت با آرا و انديشه های لنين 
برخاست كه حتی صورت مسئله ای كه او طرح می كرد برای 
ديگر مبارزان چپ قابل درك نبود. اين امر تنها به دليل صِرف 
مخالفت او با حوزه های مسلط چپ معاصر اهميت ندارد. چرا 
كه در همان زمان، بسياری در مذمّت چپ سخن می راندند و 
تبليغات رسانه های دولتی و نظريه پردازان حاكميت بسيار 
ــا بود. اهميت او از آن جهت است كه برای اولين بار در  رس
ــپ از ديدگاه چپ مورد  ــی ايران، چ فضای فكری و سياس

پوستر يادبود مصطفی شعاعيان که  در سالهای نخست انقلاب  چاپ شد.



ــعاعيان بدون اطلاع از سير تحولات  انتقاد قرار گرفت و ش
ــة منابع اندك موجود، به  ــران اروپايی و تنها با مطالع متفك
ــابه با آنان رسيده بود. شاهد اين مدعا،  مجموعه آرايی مش
ــده در دو دهة ۴۰ و ۵۰ است  ــتی منتشر ش آثار ماركسيس
ــا جريانهای  ــزب توده بود و ي ــاً يا در كنترل ح ــه تمام ك
ــتی، و كمتر انديشه های انتقادی چپ نو ترجمه  مائوئيس
ــر می شد. البته به رغم چنين ويژگيهايی، تعريف و  و منتش
تمجيد صرف از شعاعيان هيچ كمكی به شناخت او و آثارش 
نمی كند. امری كه لااقل در دو اثر منتشر شدة سالهای اخير 

اتفاق افتاده است.
هشت نامه به چريك های فدايی خلق، دومين كتابی است 
ــته منتشر شده است.  ــال گذش كه در ارتباط با او، در چند س
ــعاعيان: يگانه ی متفكر تنها، با  كتاب نخست، مصطفی ش
ــت كم  ــنگ ماهرويان و به همراه مقالة «دس مقدمة هوش
ــيم» توسط نشر بازتاب نگار در  انتقاد ماركسيستی را نكش
سال ۱۳۸۳ انتشار يافت. هشت نامه... از شش نامة شعاعيان 
خطاب به فداييان، دو مقالة انتقادی او، پيشگفتاری از پيمان 
وهاب زاده با عنوان «تك انديشی شعاعيان و برخورد چپ 
ــتار [مزدك]، مقدمة انتشارات  ــخن ويراس آيينی»، سرس
مزدك و زندگينامة شعاعيان به قلم خسرو شاكری تشكيل 

شده است.
ــه تاكنون به عنوان  ــام كتاب بايد گفت كه آنچ دربارة ن
نامه های شعاعيان خطاب به چريكهای فدايی خلق مشهور 
شده، همان شش نامه بوده كه دارای محتوا، لحن و هويت 
مستقل تاريخی است و دو مطلب بعدی، نوشته های تئوريك 
ــت كه قبلاً هم به صورت مستقل  ــنده اس و انتقادی نويس

منتشر شده اند.
ــنامة كتاب چنين بر می آييد كه اين، اولين اثر از  از شناس
ــت كه قرار است توسط نشر نی و به همت  مجموعه ای اس
خسرو شاكری راهی بازار نشر گردد. اينكه چرا در ميان آثار 
ــده است، چندان مشخص  متنوع او اين نامه ها انتخاب ش
ــت، آن هم نامه هايی كه درك شرايط نوشته شدن آنها  نيس
ــی از تاريخ معاصر و مطالعة برخی از  نيازمند شناخت بخش
ــعاعيان است. اين نامه ها حتی در  نوشته های قبلی خود ش
ــد توضيح بوده اند  ــنده اش آن قدر مبهم و نيازمن نظر نويس
ــت؛  ــاره كرده اس ــه وی در پايان هر نامه به مواردی اش ك
ــی ای كه امروز از نظر تاريخی چه بسا ارزشی بيشتر  حواش

از متن اصلی دارند.
ــت شعاعيان به آن اشاره  موضوع ديگری كه در سرگذش
شده، چگونگی کشته شدن او در صبح ۱۶ بهمن ۱۳۵۴ است. 
نويسندة زندگينامة شعاعيان كشف يكی از خفاگاههای او، 
پس از لو رفتن اسناد فداييان در آلمان را تعمق برانگيز قلمداد 
ــاس تحقيقات نگارنده كه به طور مفصل در  می كند. بر اس
زندگينامة منتشر نشدة او آمده است، صبح ۱۶ بهمن زندگی 
به طور عادی در خيابان استخر و پيرامون آن جريان داشته، 
ــد از آن واقعه منطقه تحت معاصرةنيروهای امنيتی  ولی بع
ــعاعيان درِ  ــت. مأموران چند روز با عكس ش قرار گرفته اس
تك تك خانه های اطراف را می زنند. در جست و جوی خانه 
به خانه به درِ خانه ای می روند كه دوستان دوران دانشجويی 
ــته اند. در  و همراهانش در جبهه ملی دوم در آن حضور داش
روايتهای مختلفی كه ساكنان قديمی باقی مانده در خيابان 
استخر تعريف می كنند، شعاعيان در آن رويداد ابتدا كوشيد 
با سلاح كمری اش از خود دفاع كند. احتمالاً به علت كهنه و 
خراب بودن سلاح موفق به اين كار نمی شود. سپس به سوی 

ــذری كه هيچ گاه هويتش  ــر خيابان می رود، ولی رهگ ديگ
ــد می كند. در اين لحظه پاسبان  ــد راه او را س ــناخته نش ش
ــينی پناه گرفته بود  ــی كه از ترس پشت ماش موسی يونس
بيرون می آيد و سلاحش را به سمت وی می گيرد. شعاعيان 
ــول سيانورش را  ــتان رهگذر ناشناس، كپس گرفتار در دس
ــود. آنچه روايت شد، يافته های  می بلعد و نقش زمين می ش
ــاس گفت و گو با اهالی محل است. شايد انتشار  من بر اس
ــعاعيان نكات ديگری از چگونگی  ــناد به جا مانده از ش اس
ــدن او را آشكار سازد. ولی آنچه از ماههای پايانیِ  كشته ش
ــخص و آشكار است، محاصرةهمه  حياتِ سياسی اش مش
ــتان  ــت. تقريباً تمام دوس جانبه و تعقيب خانه به خانة اوس
ــتی هم در مبارزة سياسی داشتند يا گرفتار زندان  او كه دس
بودند و يا محلِ كار و زندگی شان تحت كنترل شبانه روزی 
بود. عرصه آن قدر بر او تنگ شده بود كه گاه به سراغ همين 

افراد هم می رفت.
شعاعيان پس از جدايی از فداييان تلاش فراوانی برای 
سازماندهی يك تشكيلات مستقل می كند ولی عملاً كاری 
ــتر وقتش صرف نگارش نوشته هايی  از پيش نمی برد و بيش
ــال آخر حياتش باقی مانده است. خانة  می شود كه از دو س
ــاكن بود، وضعيت مبهمی داشت و او  تيمی ای كه در آن س
ــه نمی توانست از آنها استفاده كند. ساكنان آن خانه  هميش
ــبهايی را به خاطر می آورند كه شعاعيان خسته از گرد راه  ش
ــان می داد او باز چند شبی را  ــيد. خستگی ای كه نش می رس
ــپری كرده است. همزمان با  در بيابانهای اطراف تهران س
ــالهای ۵۴ - ۵۱،  ــد كمّی و كيفی جنبش چريكی در س رش
ــترش يافته بودند، به  ــتگاههای امنيتی نيز رشد و گس دس
ــتند ضربات  ــه از نيمة دوم ۵۴ تا اواخر ۵۵ توانس طوری ك
سنگينی بر سازمانهای چريكی وارد كنند. بنابراين مصطفی 
شعاعيان پيش از هر چيز قربانی محاصرة همه جانبه و نامرئی 

دستگاههای امنيتی شد.
ــناد فعاليتهای  ــامل برخی از اس ضميمة پايانی كتاب ش
ــلامی است. در سند  ــعاعيان موجود در مركز انقلاب اس ش
ــمارة ۳ گزارشی از طرح موضوع كتاب شعاعيان در يكی  ش
ــه های جامعة سوسياليست ها ديده می شود. در اين  از جلس
ــخن  گزارش، مخبر از كتابی راجع به تاريخ معاصر ايران س
می گويد و ويراستار در پانوشت هشت نامه توضيح می دهد 
كه كتاب مورد اشاره به دست نيامده است و بايد در يورشهای 
سازمان امنيت از بين رفته باشد. به احتمال زياد اثرِ گمشده 
بايد همان كتاب نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی 
ــام در تدارك  ــنده اش در همان اي ــد كه نويس جنگل باش
ــارش بود. هزينة چاپ و صحافی اين كتاب (حدود ۵۰  انتش
هزار ريال) توسط دوستانش تأمين شد. با توجه به دقتی كه 
ــعاعيان در حفظ و نگهداری نوشته هايش به خرج می داد  ش
ــته ای، آن هم در حد و اندازة يك كتاب، به  ــت نوش بعيد اس

دست ساواك افتاده باشد.
ــای فدايی خلق  ــعاعيان خطاب به چريكه نامه های ش
ــناد جنبش چريكی ايران است. محتوای اين  بخشی از اس
نامه ها نشان می دهد كه عدم اعتقاد و التزام به آزادی بيان 
چگونه نسلی پاك باخته و آرمان گرا را نيز دچار خودمحوری 
و يكسو نگری می كرد. انحرافی كه يك دهه بعد، آثار ناگوار 
ــی و  و زيانباری را در عرصة تاريخ معاصر به بار آورد. بررس
ــی دوباره به پيش  ــكاش حوادث اين دهه نيازمند نگاه كن
ــعاعيان  زمينه های جنبش چريكی و البته آثار مصطفی ش

است.




